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2 به نام خداوند بخشنده مهربان

دستی که به »اعتقاد« شک می‌پاشد 
بر چهرة وسوسه بزک می‌پاشد 

 
بیهوده به انتظار تابش هستی 

خورشید به زخم ما نمک می‌پاشد 
 

تا قلب تو را امید واهی بدهد 
بر دامن شهر قاصدک می‌پاشد 

 
باید که فریب خنده‌ها را نخوری 
اشک‌ست که باز قلقلک می‌پاشد 

 
تیرت به خطا که می‌رود می‌بینی 
از هم قطعات شاپرک می‌پاشد 

 
کرکس‌صفتان حقیقتاً می‌بلعند 
بذر غزلی که دخترک می‌پاشد

* مینا فتوحی
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در سوگ
هزاردستان
* صالح میرزایی

اول مهرمــاه ســال 1319خورشــیدی، اعجوبــه هنــر، خســرو آواز و حافــظ موســیقی ایــران اســتاد محمدرضــا 
ــا  ــتر ب ــهدی بیش ــان مش ــوش الح ــل خ ــام و آوازه‌ی بلب ــود. ن ــان گش ــه جه ــم ب ــهد چش ــجریان در مش ش
ــم  ــری ه ــری دیگ ــای هن ــان در زمینه‌ه ــه ایش ــورد، در صورتیک ــره خ ــی‌اش گ ــدای ملکوت ــیقی و ص موس
حرف‌هــا بــرای گفتــن داشــت. خــط نســتعلیق زیبــای اســتاد شــجریان مثــال زدنــی اســت. ابــداع ســازهای 

ــدگار اســتاد شــجریان اســت. صراحــی، شهرآشــوب، ســاغر، کرشــمه، ســبو و... از خدمــات ارزشــمند و مان
اســتاد محمدرضــا شــجریان کار خــود را بــا قرائــت قــران آغــاز کــرد و بــه 
دلیــل نبــوغ خاصــی کــه داشــت بــه ســرعت جایــگاه خــود را در ایــن زمینه 
ــد. در  ــه صــورت افتخــاری در رادیــو مشــهد قــرآن می‌خوان پیــدا کــرد و ب
مســابقات جهانــی تالــوت قــرآن در ســال 1357 در مالــزی، هنگامــی کــه 
ــود، محمدرضــا شــجریان  ــه شــرکت در مســابقه نب ــادر ب ــی ق ــاری ایران ق
بــدون هماهنگــی و آمادگــی قبلــی، بــه عنــوان نماینــده ایــران در مســابقه 

ــه دســت مــی‌آورد. شــرکت می‌کنــد و رتبــه دوم جهــان را ب

اســتاد بعــد از مهاجــرت بــه تهــران، بــا توجــه بــه عالقــه خاصــی کــه بــه موســیقی و خوانندگــی داشــت وارد 
ــرای  ــود، اســتاد ب ــا خوانندگــی محمدرضــای جــوان مخالــف ب رادیــو تهــران شــد. از آنجایــی کــه پــدر او ب
خــود نــام مســتعار انتخــاب کــرده بــود و او را بــه مــدت چهارســال بــه نــام ســیاوش بیدگانــی می‌شــناختند. 
محمدرضــا شــجریان در ســال 1357 هماننــد بســیاری از هنرمنــدان آن زمــان همکاریــش را بــا رادیــو قطــع 
کــرد. شــجریان دربــاره ایــن تصمیمــش گفتــه اســت: » آنجــا بــا روحیــات مــن نمــی خوانــد، سیاســت پخــش 
ــاره‌دار دارد تعییــن می‌کنــد.« هوشــنگ ابتهــاج و  صداهــا را از رادیــو تلویزیــون، مــن حــس مــی کــردم کاب
اعضــای گــروه «شــیدا» و «عــارف» نیــز پــس از واقعــه 17شــهریور بــه نشــانه‌ی اعتــراض از رادیــو خــارج 
شــدند. پــس از ایــن اتفــاق محمدرضــا لطفــی کانــون چــاووش را بــا حمایــت هوشــنگ ابتهــاج بنیانگــذاری 
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ــون  ــوم مشــترک از کان ــد آلب ــراه شــهرام ناظــری در چن ــه هم ــان، محمدرضــا شــجریان ب ــرد. در آن زم ک
چــاووش آواز خوانــدن را بــر عهــده گرفتنــد کــه بیــش تــر محتــوای آنهــا انقالبــی و میهنــی بــود. از میــان 
آلبوم‌هــای مشــترک شــجریان و ناظــری می‌تــوان بــه چــاووش2 اشــاره کــرد کــه شــامل دو ســرود بســیار 
ــا  ــدگار در دوران »چــاووش« اثــری اســت کــه امــروز ب ــار مان معــروف شــبنورد و آزادی میشــد. یکــی از آث
عنــوان »ســپیده« شــناخته می‌شــود و مربــوط بــه کنســرت گــروه شــیدا بــا آواز شــجریان و بــه سرپرســتی 
لطفــی اســت. ایــن کنســرت در آذر 1358 در دانشــگاه ملــی اجــرا شــده اســت. جمعیــت بســیاری در ایــن 
کنســرت حضــور داشــتند و تصنیــف معــروف ســپیده »ایــران ای ســرای امیــد« کــه شــعر از هوشــنگ ابتهــاج 

و آهنگــی از محمدرضــا لطفــی اســت در همــان کنســرت اجــرا شــده اســت.
محمدرضــا شــجریان عالــوه بــر آوازخوانــی، عالقــه زیــادی بــه خوشنویســی ایرانــی داشــت. او از ســال ۱۳۴۴ 
بــه فراگیــری خــط نســتعلیق نــزد اســاتیدی چــون ابراهیــم بــوذری و حســین میرخانــی پرداخــت و در نهایــت 

موفــق بــه اخــذ درجــه ممتــاز در خــط نســتعلیق شــد.   
از دیگــر آثــار مانــدگار و خدمــات ارزشــمند اســتاد شــجریان می‌تــوان بــه بــاغ هنــر بــم اشــاره کــرد. ایــده بــاغ 
هنــر بــم صرفــا یــک کار فرهنگــی هنــری نبــود. زمانیکــه در بامــداد 5دی 1382 زمینلــرزه بزرگــی بــه مــدت 
12 ثانیــه شــهر بــم را لرزانــد و تلفــات و خســارات زیــادی بجــای گذاشــت، دل اســتاد هــم ماننــد میلیون‌هــا 
ایرانــی دیگــر لرزیــد. اســتاد بــرای بازســازی بــم و در غــم فقــدان شــاگرد بنامــش مرحــوم ایــرج بســطامی، 
پــس از اجــرای کنســرت همنــوا بــا بــم کلنــگ بــاغ هنــر بــم را زد. بــاغ هنــر بــم مرهمــی بــود جهــت التیــام 
زخــم عمیقــی کــه مــردم کرمــان پــس از زلزلــه بــر دلشــان نشســته بــود. اســتاد آمــده بــود تــا یــک تیــر 
و چنــد نشــان بزنــد. آمــده بــود تــا در کنــار مردمــش باشــد، همــان مردمــی کــه ســالها حنجــره‌اش بــرای 
ایشــان نغمه‌هــای داوودی خوانــده بــود. همــان مردمــی کــه بــا صــدای ربنایــش، ملکوتی‌تریــن لحظــات را 
هنــگام افطــار رقــم زده بودنــد. مردمــی کــه تمــام فکــر و عشــق اســتاد بودنــد و آنــروز شــجریان تنهایشــان 
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نگذاشــته بــود. اســتاد شــجریان از دل بــاغ هنــر بــم در واقــع هنــر و تاریــخ را احیــا کــرده بــود. تاریخــی کــه 
شــدیدترین لرزه‌هــا هــم نمی‌توانــد آن را نابــود کنــد چــرا کــه ریشــه در جــان و ذهــن آدمــی دارد، خصوصــا

اگر تاریخی به اندازه تمام تاریخ باشد. فرهنگ و تاریخ در تمام آثار خسروآواز ایران موج می‌زند.
بیشــتر اشــعار اســتاد از غزلیــات خواجــه شــیراز انتخــاب شــده، و او نقش بــزرگ و مهمــی در شناســاندن حافظ 
در ایــران و خــارج از ایــران دارد. فرهنــگ و تاریــخ وقتــی بــا صــدای آســمانی شــجریان در هــم می‌آمیــزد، 
ــدگار شــد و هــم شــخصیتش.  ــن کار را کــرد. هــم هنــرش مان ــد ای ــد کارســتان، و اســتاد فقی کاری می‌کن
اســتاد در دل مــردم جــای بــاز کــرده بــود، تــا اتفاقــات ناخوشــایند ســال 1388 یــک بــار دیگــر نــام شــجریان 
را بــر ســر زبان‌هــا انداخــت. امــا اینبــار بــه دلیلــی غیــر از هنــر و موســیقی. اینبــار هنــر مردمــداری اســتاد 
بــه بزرگتریــن شــکل ممکــن جلــوه کــرده بــود. او در پاســخ بــه ســخن نســنجیده رئیــس دولــت وقــت، گفتــه 
بــود: مــن صــدای ایــن مــردم هســتم، صــدای خــس و خاشــاک... حضــور شــجریان در دل‌هــا بیمــه شــده 

بــود. ولــی دنیــا کوچکتــر از آن اســت کــه بزرگــی چنیــن انســان‌هایی را طاقــت بیــاورد.
ــا چهــره‌ای متفــاوت ظاهــر شــد کــه نشــان از  ــوروزی خــود در ســال 1395خورشــیدی، ب ــام ن اســتاد در پی
بیمــاری اســتاد داشــت و خــودش صحبــت از مهمــان 15 ســاله ای کــرد کــه همــراه اوســت. دســت دعــای 
میلیون‌هــا ایرانــی در داخــل و خــارج از کشــور بــرای بهبــودی اســتاد رو بــه آســمان گرفتــه شــد و از خــدا 

شــفای عاجــل و کامــل بــرای او طلــب کردنــد.
امــا او کــه در اول مهــر آمــده بــود در 17 مهــر راه آســمان در پیــش گرفــت و قــدرت بیمــاری بــر زور اســتاد 

چربیــد. مهــر 99 بــا دوســتداران هنــر و موســیقی بی‌مهــری کــرد، ولــی بــا تقدیــر چــه می‌تــوان کــرد؟
ســرانجام صبــح 19 مهــر مــاه )یــک روز پیــش از ســالروز خواجــه حافــظ شــیرازی( پیکــر اســتاد آواز ایــران در 
خــاک طــوس و در جــوار فخــر ایــران زمیــن، اســتاد بــزرگ ادب فارســی کــه همــه مدیــون اوییــم فردوســی 
ــرای همیشــه آرام گرفــت. او آرام گرفتــه  ــزرگ، و همچنیــن شــاعر بنــام معاصــر مهــدی اخــوان ثالــث، ب ب
بــود، ولــی در دل‌هــا طوفــان بــه پــا کــرده بــود. علیرغــم هشــدارهای کرونایــی، حضــور چشــمگیر دوســتداران 
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اســتاد در زمــان خاکســپاری قابــل توجــه بــود. ولــی بلبــل خــوش ســخن ایــران زمیــن دیگــر رفتــه بــود و 
نمی‌توانســت بــرای مردمــش ابــراز احساســات کنــد و قــدردان حضورشــان باشــد.

آری، تنها صداست که می‌ماند... 
مرغ سحر رفت، ولی ناله‌هایش همچنان در گوش‌مان طنین انداز است.
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چــرا یــک نفــر بــرای رســیدن بــه موفقیــت تــاش می‌کنــد، امــا دیگــری علاقــه‌ی چندانــی بــه پیشــرفت 
ــد؟  ــان نمی‌ده نش

ــر و  ــه بهت ــود ک ــته می‌ش ــا خواس ــط کار( از م ــگاه و محی ــه، دانش ــاً در مدرس ــره، )مث ــی روزم در زندگ
بهتــر عمــل کنیــم. در ایــن حالــت اســت کــه هــدف از زندگی‌مــان، تــاش بــرای نشــان دادن یــا اثبــات 
شایســتگی‌مان بــه دیگــران اســت. در حالــی کــه اگــر در ابتــدا خودمــان شایســتگی خــود را قبــول کــرده 
ــردن از دیگــران و  ــر عمــل ک ــان حــول محــور بهت ــات آن نباشــیم، هدف‌هــای زندگی‌م ــال اثب ــه دنب و ب

ــد.  ــات آن نمی‌چرخ اثب
افــراد موفــق می‌پذیرنــد کــه اشــتباه، جزئــی از یادگیــری اســت. بــرای آنهــا کســب نمــره‌ی بــالا مــاک 
نیســت، بلکــه اینکــه چیــزی یــاد بگیرنــد، بــه آنهــا انگیــزه می‌دهــد. در واقــع می‌تــوان ایــن طــور گفــت 
کــه انگیزه‌هــای درونــی بــرای پیشــرفت دارنــد تــا انگیزه‌هــای بیرونــی مثــل نمــره. افــراد موفــق، بــرای 
ــده و  ــرار ش ــد و بی‌ق ــران ناامی ــه دیگ ــی ک ــد. زمان ــت نمی‌کنن ــان پش ــه خودش ــران، ب ــد دیگ ــب تائی کس
ــت از  ــد و دس ــر می‌کنن ــد فک ــه آمده‌ان ــی ک ــدار راه ــه مق ــق ب ــراد موف ــند، اف ــاش می‌کش ــت از ت دس

ــد.  ــر نمی‌دارن ــود ب ــاش خ ت
ــه موفقیــت، مســتلزم پشــت  ــه موفــق شــدن داریــم. امــا رســیدن ب اگرچــه همــه‌ی مــا گرایــش ذاتــی ب
ــودن و  ــد ب ــمت جرأت‌من ــه س ــش‌رَوی ب ــد، و پی ــه تائی ــاز ب ــران و نی ــه دیگ ــتگی ب ــتن وابس ــر گذاش س
ــتقلال  ــت، 1( اس ــی موفقی ــیر اصل ــر دو مس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــان اس ــه از خودم ــای واقع‌بینان ارزیابی‌ه
و دور شــدن از وابســتگی بــه دیگــران، و 2( گشــودگی بــه کســب تجربه‌هــای جدیــد اســت، بــه طــوری 

شش رفتاری که به 

موفقیت
* دکتر زهرا غمخوارفردکمک می‌کند
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ــا  کــه احساســاتمان ســرکوب نشــوند، نادیــده گرفتــه نشــوند. از صافــی رد نشــوند، و امیــال و ترس‌هــا ی
ــدازه  ــا چــه ان تجربیــات گذشــته آنهــا را تحریــف نکننــد. در واقــع گشــودگی نشــان می‌دهــد کــه فــرد ت
بزدلــی و دفاعــی بــودن را پشــت ســر گذاشــته و جــرأت خلــق کــردن و ارزیابــی واقع‌بینانــه از خــود را بــه 

دســت آورده اســت. 
داشتن شش رفتار اصلی می‌تواند تضمین کند در مسیر موفقیت قدم بر می‌داریم: 

ــه  ــح ب ــاب صحی ــت. انتخ ــا اس ــه از انتخاب‌ه ــی مجموع ــم: زندگ ــام دهی ــت انج ــای درس 1( انتخاب‌ه
ــه  ــال، در دانشــگاه ب ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرس می‌ب ــه ســمت ت ــا را ب ــط م ــت و انتخــاب غل ســمت موفقی
جــای درس‌هــای آســانی کــه بــه راحتــی می‌تــوان در آن نمــره عالــی گرفــت، درس‌هــای مشــکل ولــی 

ــد.  ــاب کنی ــاز را انتخ مهارت‌س
2( روراســت باشــید: جــرأت کنیــد متفــاوت، عوام‌ناپســند و ناهمرنــگ بــا جماعــت باشــید. خصوصــاً زمانــی 
ــاب  ــال، در کت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــده بگیری ــه عه ــود را ب ــای خ ــئولیت انتخاب‌ه ــد. مس ــد داری ــه تردی ک
فروشــی، بــه جــای کتابــی کــه در لیســت پرفروش‌تریــن کتاب‌هــا اســت، کتابــی را برداریــد کــه بیانگــر 

ــت.  ــان اس علاقه‌ت
ــه نشســتن، کســی شــما را  ــا در خان ــه موفقیــت برســید: ب ــا ب ــد ت ــرار دهی ــی ق 3( خــود را در موقعیت‌های
کشــف نمی‌کنــد. خــود را از شــرف خیال‌هــای باطــل خــاص کنیــد. بفهمیــد در چــه کاری خــوب نیســتید 
و بــا آگاه شــدن از آنچــه اســتعداد نداریــد، اســتعدادی کــه داریــد را پیــدا می‌کنیــد. اگــر اســتعداد نواختــن 
پیانــو داریــد، معطــل نکنیــد و بــه ســراغش برویــد. در کارهایــی کــه بــه آنهــا علاقــه داریــد امــا اســتعدادی 

در آنهــا نداریــد، وقــت صــرف نکنیــد. 
4( از حالــت دفــاع دســت برداریــد: جــرأت کنیــد تــا خــود واقعی‌تــان را بپذیریــد. بــرای مثــال، بــه جــای 
ــرای اینکــه چنیــن فــردی شــوید را  ــودن، مهارت‌هــای لازم ب ــا ب ــی همت ــردازی موفــق شــدن و ب خیال‌پ

بــه دســت آوریــد. بــرای ایــن کار اول بایــد بپذیریــد کــه مهــارت مــورد نظــر را نداریــد. 
ــد  ــه تائی ــاز ب ــر نی ــه خاط ــال‌ها ب ــه س ــودی ک ــود: خ ــان ش ــان نمای ــود واقعی‌ت ــه خ ــد ک ــازه دهی 5( اج
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دیگــران، دفــن کــرده بودیــد را بنگریــد. بــه خــود گــوش کنیــد و صداهــای درونــی را بشــنوید. ایــن بــار 
بــه جــای دفــن خــود، صداهــای دنیــا را خفــه کنیــد. بــه جــای اینکــه صرفــاً بــه دیگــران نــگاه کنیــد کــه 
بــه شــما بگوینــد چــه کســی شــوید، بــه آرزوهــای شــخصی خودتــان دربــاره اینکــه چــه کســی دوســت 

داریــد شــوید توجــه کنیــد. 
6( بــه تجربــه گشــوده باشــید، بــه طــور کامــل، شــفاف، عمیــق، و از روی اخــاص تجربــه کنیــد. بــدون 
حالــت عصبــی، احســاس فشــار، یــا کمرویــی. فقــط تجربــه کنیــد. کســب تجربــه شــما را خودانگیختــه و 

اصیــل می‌کنــد. بــرای مثــال، مکــث کنیــد و گل‌هــای رز را بــو کنیــد. 
ایــن روش‌هــا بــه شــما کمــک می‌کنــد بــه جــای نیــاز بــه تائیــد، رشــد شــخصی برایتــان مهم‌تــر خواهــد 

بــود، حتــی اگــر مجبــور باشــید بــا ناشــناخته‌ها روبــه‌رو شــوید.



سال ششم _ شماره 31

10

عشـق
و معنای زندگی )2(
* مجید صمدی 

ــز  ــچ چی ــران اســت، و هی ــای دیگ ــا ویژگی‌ه ــل مقایســه ب ــای معشــوق قاب ــه ویژگی‌ه ــی از آنجــا ک یعن
دیگــری او را خــاص و ویــژه نمی‌کنــد، امــکان ایــن هســت کــه عاشــق او را تاخــت بزنــد. یعنــی از او بــه 
ــوق،  ــای معش ــز ویژ‌گی‌ه ــش، به‌ج ــة گرای ــر، در مرحل ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــی کن ــری چشم‌پوش ــع دیگ طم
هیــچ امــر خــاص دیگــری میــان عاشــق و معشــوق نیســت کــه او را نســبت بــه دیگــری خــاص و ویــژه 
و قیاس‌ناپذیــر کنــد. امــا در موقعیــت »رابطــه«، خاصــه آنــگاه کــه مــدت کافــی از رابطــه گذشــته باشــد، 
معشــوق از ســه جهــت ویــژه و در نتیجــه قیاس‌ناپذیــر می‌شــود: هزینه‌هــا، خاطــرات و هویــت مشــترک. 
ــا فــرد y از  ــه عنــوان معشــوق، ب در مرحلــة گرایــش، فــرد x ب
حیــث داشــتن ویژگــی a، البتــه در درجه‌هــا و مراتــب متفــاوت، 
هیــچ تفاوتــی نداشــت. اگــر x زیباســت، y هــم زیباســت، چــه 
بســا زیباتــر. اگــر ثروتمنــد اســت، y هــم ثروتمنــد اســت و چــه 
بســا ثروتمندتــر. بــه همیــن ترتیــب. تنهــا امــر ویــژه، احساســی 
اســت کــه عاشــق بــه یکــی دارد و بــه دیگــری نــدارد؛ کــه ایــن 
امــر ناظــر بــه عاشــق اســت نــه معشــوق. امــا درمرحلــة رابطــه 
ــت  ــه‌ای اس ــد؛ و آن، هزین ــاس می‌کن ــل قی ــا او غیرقاب ــه ب ــاوت و در نتیج ــه x را از y متف ــت ک ــزی هس چی
کــه عاشــق در پــای x ریختــه اســت نــه y؛ خاطراتــی اســت کــه عاشــق بــا x داشــته اســت نــه y؛ و هویــت 

.y تشــکیل داده اســت نــه بــا x مشــترکی اســت کــه عاشــق بــا
ــن  ــر می‌شــود. و در ای ــژه، و در نتیجــه قیاس‌ناپذی ــن ســه جهــت، معشــوق خــاص و وی ــوان گفــت از ای می‌ت

مرحلــه و درســت بــه ایــن دلیــل، معشــوق دیگــر تاخت‌پذیــر نخواهــد بــود. 
افــزودن ایــن نکتــه لازم اســت کــه چــه در وضعیــت گرایــش و چــه در وضعیــت رابطــه، آنچــه عاشــق را بــه 
ــد می‌دهــد، احســاس و عاطفــة »دوســت داشــتن« اســت. روشــن اســت کــه ســخن گفتــن از  معشــوق پیون
عشــق، بــدون توجــه بــه ایــن عاطفــة مثبــت، بی‌معنــی اســت. در وضعیــت گرایــش، عاطفــة دوســت داشــتن، 
معطــوف بــه ویژگی‌هــای قیاس‌پذیــر معشــوق بــا دیگــران اســت. در وضعیــت رابطــه، عــاوه بــر ویژگی‌هــا، 
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عاطفــة مثبــت بــه ســه امــر مذکــور هــم تعلــق می‌گیــرد. امــا صــرف هزینــه، خاطــره 
ــرای تعلــق عاطفــة دوســت داشــتن کافــی نیســت. اگــر کفــة  و هویــت مشــترک، ب
خاطراتــی کــه .... خوشــی و لــذت، بــر درد و انــدوه بچربــد، و حمایــت و محبــت، بــر 
آزار و آســیب بچربــد، و هزینه‌هــای انجــام شــده نتیجــة مطلوبــی در پی داشــته باشــند، 

عاطفــة مثبــت دوســت داشــتن شــدیدتر و عمیق‌تــر تعلــق می‌گیــرد. و پرواضــح اســت کــه حصــول ایــن امــر 
در گــرو ایــن اســت کــه طرفیــن، دارای ویژگی‌هــای خُلقــی و منشــی مثبتــی باشــند. می‌بینیــم، در اینجــا هــم 
ــای معشــوق  ــر ویژگی‌ه ــة دوســت داشــتن را ب ــم و ... عاطف ــای معشــوق« بازمی‌گردی ــه »ویژگی‌ه ــاره ب دوب
بازمی‌شناســیم. تناقــض ظاهــری ایــن اســت کــه گفتیــم در وضعیــت رابطــه، معشــوق تاخت‌ناپذیــر می‌شــود؛ 
در حالیکــه، چــه در وضعیــت گرایــش، کــه عشــق مبتنــی بــر ویژگی‌هــای قیاس‌پذیــر معشــوق اســت، و چــه در 
وضعیــت رابطــه، کــه بــاز هــم ویژگی‌هــا نقــش بنیــادی دارنــد، ایــن ویژگی‌هــا هســتند کــه نقــش بنیــادی ایفــا 
می‌کننــد. پاســخ ایــن اســت کــه تاخت‌ناپذیــری، ناشــی از قیاس‌ناپذیــری اســت. و آنچــه در وضعیــت رابطــه 
ــوق‌اند. و  ــای معش ــه‌گانة ویژگی‌ه ــای س ــه نتیجه‌ه ــتند، بلک ــوق نیس ــای معش ــت، ویژگی‌ه ــر اس قیاس‌ناپذی
ــد.  ــر هــم می‌کنن ــد، او را تاخت‌ناپذی ــر می‌کنن ــن معشــوق را قیاس‌ناپذی ــد، و بنابرای ــه ویژه‌ان ــج، ک ــن نتای همی
ــه، آمــار و  ــا کــس دیگــری اســت. امــا طبــق تجرب ــه تاخت‌ناپذیــریِ معشــوق ب ایــن تاخت‌ناپذیــری، ناظــر ب
شــهودی کــه ایــن دو را تقویــت و همراهــی می‌کنــد، می‌بینیــم، در یــک وضعیــت و مرحلــه‌ای، معشــوق نــه 
تنهــا بــا کــس و شــخص دیگــری قابــل تاخــت زدن نیســت، بلکــه بــا هیــچ »چیــز« دیگــری هــم قابــل تاخت 
زدن نیســت. یعنــی عاشــق، معشــوق خــود را بــا هیــچ انســان دیگــری تعویــض و تبدیــل بــه احســن نمی‌کنــد. 
در غالــب مــوارد، اگــر رقیــب یــا بدیــل معشــوق، حتــی غیرانســان هــم باشــد، ایــن تاخت‌ناپذیــری وجــود دارد. 
مثــاً عاشــق بــه نقطــه‌ای می‌رســد کــه معشــوق را بــا ثــروت، قــدرت، محبوبیــت و غیــره هــم تاخــت نمی‌زنــد. 
امــا اینگونــه نیســت کــه مطلوبیت‌هــای اجتماعــی و فــردی در رابطــه هیچگونــه نقشــی نداشــته باشــند. پیــش 
و پــس از رابطــة عاشــقانه مطلوب‌هــا خواســته می‌شــوند. امــا پیــش از رابطــه، مطلوب‌هــا تــا جایــی خواســته 
می‌شــوند کــه در جهــت بهــروزی فــردی عاشــق باشــند. و پــس از رابطــه، تــا جایــی خواســته می‌شــوند کــه در 
جهــت »بهــروزی هویــت مشــترک« یــا »بهــروزی هویــت معشــوق« باشــند، بســته بــه اینکــه دیگرخواهــی در 
عاشــق بــه هویــت معشــوق تعلــق گرفتــه باشــد یــا بــه هویــت مشــترک. ازینــرو، معشــوق »محوریــت« می‌یابد 

در راســتای یکپارچــه کــردن، جهــت دادن و متمرکــز کــردن مطلوب‌هــای فــردی و اجتماعــی فــرد عاشــق. 



سال ششم _ شماره 31

12

فقیهِ زندگی )2(
* علی علوی 

در قســمت پیــش اجمــالًا بــه حــوادث حیــات و مبانــی فقهــی مرحــوم یوســف صانعــی پرداختــم. در ایــن 
ــم:  ــاوای آن مرحــوم اشــاره می‌کن ــه بعضــی از فت قســمت اجمــالًا ب

1. او برابــری مســلمان و غیرمســلمان را در حکــم قصــاص و دیــه بــاور داشــت. یعنــی رأی‌اش بــر آن بــود 
کــه اگــر مســلمانی غیرمســلمانی را بکشــد، خانــواده‌ی مقتــول حــقّ دارنــد قاتــل را قصــاص کننــد یــا از او 

دیــه‌ای برابــر بــا دیــه‌ی یــک مســلمان بســتانند. 
2. وی دیــه‌ی زن و مــرد را نیــز برابــر می‌دانســت و چنیــن فتــوا مــی‌داد کــه اگــر مــردی زنــی را بکشــد، 
خانــواده‌ی مقتــول حــقّ دارنــد قاتــل را قصــاص نماینــد )بــدون ردّ تفاضــل دیــه( یــا از او دیــه‌ای برابــر بــا 

دیــه‌ی یــک مــرد بگیرنــد. 
ــرد؛  ــد دینــی( از مســلمان ارث می‌ب ــود کــه غیرمســلمان )جــز کافــر معان ــاور ب ــر ایــن ب ــاب ارث، ب 3. در ب

ــرد. نیــز  همان‌گونــه کــه مســلمان از غیرمســلمان ارث می‌ب
ــوال همســرش  ــن همــه‌ی ام ــه زن از عی ــاد داشــت ک اعتق
ــول.  ــوال غیرمنق ــه ام ــول، چ ــوال منق ــه ام ــرد؛ چ ارث می‌ب

و اگــر تنهــا وارث مــرد، همســرش باشــد، کلّ ماتــرک وی بــه او متعلّــق اســت؛ همان‌گونــه کــه اگــر تنهــا 
وارث زن، همســرش باشــد، چنیــن اســت. 

4. در بــاب ربــا، حرمــت آن را مختــصّ بــه »ربــای اســتهلاکی« می‌دانســت و اخــذ »ربــای اســتنتاجی« را 
مجــاز می‌شــمرد. مــراد از ربــای اســتهلاکی، ربایــی اســت کــه شــخص قرض‌گیرنــده، پــول را بــه جهــت 
ــی اســت کــه شــخص  ــای اســتنتاجی، ربای ــراد از رب ــد و م ــاج و گــذران زندگــی، قــرض می‌کن ــع احتی رف
ــای  ــز او اخــذ رب ــد. نی ــر ســرمایه‌اش بیفزای ــد و ب ــا آن، کار کن ــا ب ــد ت ــول را قــرض می‌کن ــده، پ قرض‌گیرن

ــا همســر، جایــز نمی‌دانســت.  ــد ی اســتهلاکی را از غیرمســلمان، فرزن
ــا مــادر می‌دانســت.  ــا 7 ســالگی ب ــر( ت ــد را )چــه پســر، چــه دخت ــت فرزن ــاب حقــوق مــادر، حضان 5. در ب
نیــز او را برخــوردار از »ولایــت« بــر فرزنــد می‌انگاشــت و ولایــت وی را بــر ولایــت »جــدّ پــدری« مقــدّم 
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می‌داشــت. 
6. در بــاب ازدواج، معتقــد بــود کــه ازدواج »دائــم« مــرد مســلمان با زن غیرمســلمان 
جایــز اســت. نیــز ازدواج زن مســلمان بــا مــرد غیرمســلمان، در صورتــی کــه کافــر 

معانــد دینــی نباشــد، اشــکال نــدارد. و در صحّــت عقــد نــکاح »دائــم«، اذن پــدر را بــرای باکــره‌ی بالغــه‌ی 
رشــیده شــرط نمی‌دانســت. 

7. در بــاب معاشــرت‌های زن و مــرد نامحــرم، پوشــش پاهــا تــا مــچ را واجــب نمی‌دانســت؛ بــه اســتحباب 
ــذا  ــه غ ــردن او ب ــه زن و دعوت‌ک ــام‌کردن ب ــرد در س ــی م ــت؛ پیش‌گام ــاور نداش ــه ب ــس زن در خان حب
ــده‌ای  ــرام و مفس ــه ح ــه ب ــادام ک ــان را، م ــی ایش ــاط و هم‌کلام ــت؛ و اخت ــروه نمی‌پنداش ــوردن را مک خ

ــع می‌انگاشــت.  منجــر نشــود، بلامان
ــه و  ــت جمع ــد، و امام ــت تقلی ــر، مرجعیّ ــت ام ــاوت، ولای ــی، در قض ــب اجتماع ــدّی مناص ــاب تص 8. در ب
جماعــت، مــرد بــودن را شــرط نمی‌دانســت. نیــز بــاور داشــت کــه اگــر قاضــی یــا والــی، غیرمســلمان باشــد، 
ولــی عنــاد دینــی نداشــته باشــد، قضــاوت او میــان مســلمانان و ولایــت وی بــر ایشــان، بلااشــکال اســت. 
9. در بــاب شــهادت، ارزش شــهادت زن را، جــز در مــوارد منصــوص، و بــا فقــدان علــل مذکــور در نصــوص، 
بــا مــرد برابــر برمی‌شــمرد. و شــهادت غیرمســلمانِ غیرمعانــد را نیــز بــا شــهادت مســلمان برابــر بــه حســاب 

می‌آورد. 
10. در بــاب مکاســب محرّمــه، شــنیدن و نواختــن همــه‌ی انــواع موســیقی را حــرام نمی‌انگاشــت و حرمــت 
ــص )در  ــواز رق ــه ج ــد. ب ــی مشــتمل باش ــوای باطل ــر محت ــه ب ــواردی می‌دانســت ک ــه م ــصّ ب آن را مخت
ــاح می‌پنداشــت. تراشــیدن  ــود و مجسّمه‌ســازی و نقّاشــی را مب ــل ب ــات( قائ ــدان ســایر محرّم صــورت فق
ــکال  ــرط‌بندی- بلااش ــت و ش ــرد و باخ ــدون ب ــار را -ب ــا آلات قم ــازی ب ــمرد و ب ــز برمی‌ش ــش را جای ری

ــود.  ــی می‌نم تلقّ
11. بــه ویــژه در بــاب عبــادات، »ســهولتِ« احــکام دینــی را یــک قاعــده بــه حســاب مــی‌آورد و همیــن 
موضــوع، فتــاوای وی را در ایــن مــوارد، آســان‌تر و اجراءپذیرتــر کــرده بــود. اســتحباب مؤکّــد قرائــت یــک 
ســوره پــس از قرائــت ســوره‌ی حمــد در نمــاز )نــه وجــوب آن(؛ کفایــتِ گفتــن 1 بــار تســبیحات اربعــه در 
ــر قســمت چــپ در غســل‌ها؛  ــدن ب ــدم قســمت راســت ب رکعــات ســوم و چهــارم نمــاز؛ عــدم وجــوب تقّ
ــده(  ــت ش ــر ثاب ــات معتب ــق روای ــا از طری ــتحباب آن‌ه ــه اس ــتحب )ک ــب و مس ــل‌های واج ــت غس کفای
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ــخت‌گیری و  ــر س ــه خاط ــه ب ــی ک ــس مال ــت خم ــوب پرداخ ــدم وج ــو؛ ع از وض
قناعــت، از مخــارج ســال آدمــی زیادتــر آمــده؛ وجــوب طــواف کــردن در حــجّ بــه 
نحــو متعــارف و بــدون هیــچ وسواســی در کیفیّــت آن؛ و... مصادیقــی از ایــن دســت 

اســت. 

12. و بالأخــره در بــاب حــدود، در اواخــر عمــر خــود، بــه ممنوعیّــت اقامــه‌ی آن‌هــا در زمــان غیبــت امــام 
معصــوم )عجّــل الله تعالــی فرجــه( بــاور آورد. بــه عبــارت دیگــر، اجــراء مجازات‌هایــی را کــه حــدود و ثغــور 
آن‌هــا در متــون دینــی ذکــر شــده )از قبیــل بریــدن دســت و سنگســار(، بایــد بــه دوران حضــور امــام معصوم 
)عــج( موکــول نمــود و در زمــان غیبــت ایشــان بایــد بــه اجــراء مجازات‌هایــی دســت زد کــه حــدود و ثغــور 
ــی کــه چنیــن رأیــی نداشــت  ــه در زمان ــد. البت آن‌هــا را نماینــدگان منتخــب واقعــی مــردم تعییــن می‌کنن
نیــز در بــاب حــدود محتــاط بــود. مثــاً احــکام ارتــداد را بــر مرتــدّان قاصــر و محقّــق، جــاری نمی‌دانســت. 
آنچــه آمــد، بعضــی از آراء فقهــی وی اســت کــه در کتاب‌هایــش آمــده. تفحّــص بیشــتر در فتــاوای وی بــر 

عهــده‌ی پژوهشــگر علاقه‌منــد اســت. در پایــان، غفــران و رضــوان الهــی را بــرای وی طلــب می‌کنــم.
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گزارش دریچه
* حلقه مطالعاتی دریچه

در اواخــر شــهریور مــاه و بــا پایــان یافتــن خوانــش کتــاب »مفهــوم شــر« در حلقــه‌ی مطالعاتــی دریچــه، 
گزارشــی از فعالیت‌هــای ایــن گــروه در بــاب مطالعــه‌ی کتــاب فــوق در شــماره‌ی پیشــین نشــریه‌ی کوچــه 
بــه اطــاع شــما عزیــزان رســید. امــا در طــی دو مــاه اخیــر ســه فعالیــت عمــده در حلقــه‌ی دریچــه صــورت 
ــا از ایــن طریــق شــما  ــه اختصــار گزارشــی از ایــن فعالیت‌هــا ارائــه می‌گــردد ت پذیرفــت کــه در ادامــه ب

را در جریــان برنامه‌هــای ایــن حقلــه‌ی مطالعاتــی قــرار دهیــم.  
اولیــن فعالیــت دریچــه در دو مــاه گذشــته مربــوط بــه نقــد و نمایــش فیلــم داگویــل ماســت. ایــن فیلــم 
ــرای اعضــا و  ــه اتمــام کتــاب »مفهــوم شــر« و در راســتای بحــث در مــورد ایــن موضــوع، ب ــا توجــه ب ب
ــد از نمایــش  ــه نمایــش درآمــد. بع ــدان کــرج، ب ــه‌ی هنرمن ــی دریچــه، در خان ــان حلقــه‌ی مطالعات مهمان
فیلــم، نقــد و گفتگویــی میــان اعضــا و منتقــد مهمــان در ایــن جلســه نیــز صــورت پذیرفــت. در اینجــا از 
بیــان جزئیــات مباحــث پیرامــون فیلــم و نقدهــای صــورت گرفتــه شــده صــرف نظــر می‌کنیــم و تنهــا بــه 
ــم اینکــه،  ــد بســنده می‌نمایی ــم مطــرح گردی ــی کــه در خــال جلســه‌ی نقــد فیل ذکــر یــک ســوال اصل
»مــا تــا چــه حــدی و تــا کجــا بایــد خــوب باشــیم؟«. اگــر شــما نیــز بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای 
ایــن ســوال هســتید، بــه شــما توصیــه می‌کنیــم ایــن فیلــم را ببینیــد تــا بــا چگونگــی تحــولات درونــی 
ــه  ــا ب ــه در انته ــر خیرخواهان ــای در ظاه ــه نیت‌ه ــه چگون ــوید، اینک ــنا ش ــم آش ــن فیل ــخصیت‌های ای ش
اعمالــی شــرورانه بــدل می‌گردنــد. )نســخه‌ی ویرایــش شــده‌ای از ایــن فیلــم در اختیــار حلقــه‌ی مطالعاتــی 
غدیــر می‌باشــد کــه دوســتان در صــورت علاقــه می‌تواننــد بــا اعــام درخواســت بــه مجموعــه‌ی غدیــر، 

آن را در اختیــار داشــته باشــند.( 
ــد انتخــاب  ــوان فرآین ــی دریچــه را می‌ت ــه مطالعات ــی حلق ــت اصل ــری فعالی ــه تعبی ــا ب ــت ی ــن فعالی دومی
کتــاب جدیــد بــرای خوانــش در گــروه دانســت. فرآینــدی کــه بــا معرفــی شــش کتــاب و یــک مجموعــه 
ــرای خوانــش در گــروه  کتــاب، از ســوی اعضــای ثابــت دریچــه صــورت پذیرفــت. کتاب‌هــای کاندیــد ب

عبــارت بودنــد از: 
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1- سلطنت ترس، نوشته‌ی مارتا نوسباوم، انتشارات ترجمان علوم انسانی 
2- انسان خردمند، نوشته‌ی یووال نوح هراری، انتشارات چشمه 

3- در جستجوی فضاهای گمشده، نوشته‌ی داریوش شایگان، انتشارات فرهنگ معاصر 
4- قدرت اسطوره، نوشته‌ی جوزف کمبل، نشر مرکز 

5- فیلسوف و گرگ، نوشته‌ی مارک رولندز، نشر خزه 
6- منشا آگاهی در فروپاشی ذهن دوساحتی، نوشته‌ی جولین جینز، نشر نی 

7- مجموعه کتاب‌هایی از انتشارات کرگدن
 

ــه‌ی نظــرات در خصــوص  ــراوان و ارای ــس از بحث‌هــای ف ــی دریچــه، پ ــه‌ی مطالعات ــت حلق اعضــای ثاب
کتاب‌هــای معرفــی شــده، نهایتــا در یــک رقابــت تنگاتنــگ، در میــان ســه عنــوان اول از لیســت کتــاب 
هــای فــوق، کتــاب »در جســتجوی فضاهــای گمشــده« را بــه عنــوان کتــاب برگزیــده جهــت خوانــش در 
گــروه انتخــاب نمودنــد. در پــی ایــن انتخــاب اعضــای ثابــت و مهمــان در حلقــه‌ی مطالعاتــی دریچــه ایــن 
کتــاب را تهیــه نمودنــد تــا بــا خوانــش ایــن کتــاب، فصــل جدیــدی در برنامــه‌ی مطالعاتــی ایــن گــروه آغاز 
گــردد. در اینجــا بایــد اشــاره کنیــم کــه کتــاب »در جســتجوی فضاهای گمشــده«، بــه صــورت مجموعه‌ای 
از مقــالات مــی باشــد کــه ذیــل ایــن موضوعــات نگاشــته شــده اســت: تاریــخ هنــر، شهرســازی، شــعر و 
ادبیــات، نقاشــی و عکاســی. در راســتای تعمیــق مباحــث، اعضــای دریچــه تصمیــم گرفتنــد تــا بازدیدهایــی 
ــه‌ی  ــا و اماکــن تاریخــی و فرهنگــی را در خــال مطالع ــا، گالری‌ه ــم از: موزه‌ه ــری اع از مکان‌هــای هن
ایــن کتــاب، انجــام دهنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه پتانســیل‌های اعضــای مجموعــه غدیــر، قــرار بــر ایــن 
شــد تــا از چنــد تــن از دوســتان هنرمنــد و صاحــب نظــران در حوزه‌هــای یــاد شــده دعــوت گــردد تــا بــا 

حضــور در جلســات کتابخوانــی از نقطــه نظــرات آنهــا نیــز مطلــع گردیــم. 
ســومین فعالیــت حلقــه مطالعاتــی دریچــه مربــوط بــه جلســه‌ی اخیــر کتاب‌خوانــی ایــن گــروه می‌گــردد 
کــه در آن مقالــه‌ای از ســوی یکــی از اعضــای دریچــه ارائــه گردیــد. ایــن مقالــه پیرامــون نظــرات آدورنــو 
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)Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno( فیلســوف و جامعــه شــناس نئومارکسیســت 
آلمانــی ارائــه شــد. ارائــه‌ای کــه عمدتــا نظــرات ایــن فیلســوف مکتــب فرانکفــورت را مــورد بررســی قــرار 
ــن  ــر متعهــد« نگاشــته اســت. ای ــادی خــود در خصــوص مبحــث »هن ــگاه انتق ــا ن ــه او ب ــی ک داد، نظرات
موضــوع ســبب شــد مباحــث گوناگونــی در طــی جلســه‌ی اخیــر کتاب‌خوانــی مــورد بحــث میــان اعضــا 

قــرار گیــرد. موضوعاتــی کــه می‌تــوان مهمتریــن آن‌هــا را در قالــب ایــن ســوالات بیــان نمــود: 
- هنر متعهدانه یا هنر منتقدانه چیست؟ 

- »هنر خودآئین است« چه معنایی دارد؟ 
- کارکرد هنر چیست؟ 

- کانت و هگل در خصوص هنر چه نظریاتی دارند؟ 
- هنر برای هنر به چه معناست؟ 

- زیبایی چیست و چه نسبتی فی مابین هنر و زیبایی وجود دارد؟ 
)در صــورت علاقه‌منــد بــودن بــه ایــن مبحــث مــی توانیــد فایــل صوتــی ایــن ارائــه را از حلقــه مطالعاتــی 
ــاب »در  ــش کت ــه‌ی خوان ــن جلس ــده در اولی ــش آم ــث پی ــا و مباح ــد(. چالش‌ه ــت نمایی ــر دریاف غدی
جســتجوی فضاهــای گمشــده«، بــه حــدی بــود کــه فرصتــی بــرای پرداختــن بــه متــن کتــاب نگردیــد. 
ــن  ــاب و تعمــق بیشــتر در ای ــون ســرفصل‌های کت ــا پیشــرفت مباحــث پیرام ــی‌رود ب ــر چــه انتظــار م اگ
ــه  ــه اینک ــد ب ــا امی ــردد. ب ــای اعضــا ایجــاد گ ــن دیدگاه‌ه ــز مابی ــی بیشــتری نی ــات، همگرای ــوض وع م
ــی دوســتان  ــه‌ی دانای ــز همچــون کتاب‌هــای پیشــین ســبب وســعت بیشــتر هال ــاب نی ــن کت ــش ای خوان
گــردد. اگــر چــه ایــن امیــد را نیــز داریــم کــه  همگــی بــا بهره‌منــدی از مباحثــی کــه پیرامــون هنــر در 

ــم. ــه نمایی ــز تجرب ــر را نی ــتی هنرمندانه‌ت ــردد، زیس ــرح می‌گ ــاب مط ــن کت ای
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گزارش روزنه
* عرفان پرستش

سلام علیکم، حالتان چطور است؟ 
در این نابسامانی‌ها روزنه‌ای برای ورود به آرامش پیدا کرده‌اید یا نه؟ 

ــم  ــر کرده‌ای ــاه اخی ــن دو م ــه در ای ــی ک ــه کارهای ــع ب ــم راج ــم می‌خواه ــار ه اینب
صحبــت کنــم. اول بگویــم دربــاره آنلایــن بــودن جلســاتمان، کــه دیگــر بــه مجــازی 
ــه  ــفر جلس ــم اتمس ــان داد و کم‌ک ــا عادتم ــع کرون ــم. در واق ــادت کرده‌ای ــش ع بودن
مجازیمــان گــرم و مطلــوب شــد. راجــع بــه ارائه‌هایــی کــه در روزنــه پیــش مــی‌رود 
ــم  ــی ه ــای قبل ــه در ماهنامه‌ه ــت ک ــام اس ــواره آرش ــبرد طرح ــی پیش ــم. یک بگوی
دربــاره‌اش گفتــه‌ام. مبحثــی کــه از آن طرحــواره در حــال ارائــه هســت ســخنرانی‌ای 
از اســتاد ملکیــان اســت بــا نــام »چــرا بایــد اخلاقــی زیســت«. تقریبــا چهــار جلســه 
ایــن موضــوع را پیــش برده‌ایــم، البتــه هنــوز تمــام نشــده. ارائــه‌ی دیگــری کــه در 
روزنــه داشــتیم کتــاب »انســان چگونــه خردمنــد شــد« بــود. در میــان ایــن ارائه‌هــا 
ــا  ــه آنه ــت کلاس را ب ــتر وق ــاید بیش ــه ش ــد ک ــرح می‌ش ــی مط ــای جالب بحث‌ه
اختصــاص می‌دادیــم. از ایــن بحث‌هــا چیزهــای زیــادی می‌شــود یــاد گرفــت.  مثــا 
دربــاره تاریــخ، دیــن، فلســفه و... خوبــی ایــن بحث‌هــا ایــن اســت کــه می‌شــود از 
آنهــا عصــاره مطالعــات و مشــاهدات و برداشــت‌های چنــد نفــر را در زمــان کوتاهــی 
دریافــت کــرد. غیــر از ایــن موضــوع کــه بحث‌هــا در کســب اطلاعــات مختلــف بــه 
مــا کمــک می‌کننــد، یــک چیــز دیگــری هــم بــرای مــن خیلــی حائــز اهمیــت اســت؛ 
اینکــه بــا شــرکت در ایــن گفت‌وگوهــا می‌تــوان راه و رســم گفتمــان را یــاد گرفــت، 
تمریــن صبــر کــرد و قــدرت منطــق و اســتدلال خــود را آزمــود. بگذریــم. بیاییــد یــک 

قســمت از مقدمــه کتــابِ انســان چگونــه خردمنــد شــد را در اینجــا ببینیــم: 



سال ششم _ شماره 31

19

... ایــن کتــاب دربــاره تفکــر انســان اســت و در پــی شــرح آن اســت کــه چگونــه انســان بــه ایــن شــکل 
ــل از گاردن  ــه نق ــر ب ــل تفک ــه تکام ــاب فرضی ــن کت ــرده اســت؟ در ای ــدا ک ــور پی ــرد ظه ــه ف منحصــر ب
فــورس کــه تلفیقــی از داده‌هــای رشــته‌های مختلــف علمــی اســت، بــا الهــام از نســخه انگلیســی کتــاب 
?How Homo became sapiens شــرح داده می‌شــود. کتــاب حــاوی روایتــی اســت در مــورد ایــن 

کــه چگونــه گنجایــش شــناختی انســان خردمنــد بــه شــکل امــروزی خــود رســیده اســت ... 
 

ایــن کتابــی بــود کــه ایــن چنــد مــاه در کنــار هــم پیــش بردیــم و تمــام کردیــم و از آن لــذت بردیــم. بلــه 
بســیار لــذت بخــش اســت کــه در محیطــی باشــی کــه حرفــی از کرونــا نیســت، حرفــی از سیاســت نیســت 

و... . مــا بــا روزنــه پرانتــزی بــاز کردیــم در میــان ایــن ســطرهای پــر هیاهــوی رویداد‌هــای اطرافمــان. 
راستی، بحث کودکان کار از جلسات بعدی در برنامه ماست و جایگزین ارائه کتاب می‌شود.  

ــم  ــم. تصمی ــم بگوی ــاتمان داری ــه در جلس ــدی ک ــرح جدی ــم از ط ــم می‌خواه ــر گزارش ــالا در آخ ــب ح خ
گرفته‌ایــم کــه فیلــم ببینیــم و بعــد در کلاس دربــاره آن بحــث کنیــم. اولیــن فیلمــی کــه انتخــاب کردیــم: 
ــت  ــما صحب ــا ش ــم ب ــم ه ــن فیل ــه ای ــع ب ــدی راج ــای بع ــی نیچــه گریســت« اســت. در گزارش‌ه »وقت

خواهــم کــرد. 
تا آن روز خداحافظ شما.
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گزارش عملکرد 

* خانه فرهنگی غدیرمهر ماه 

الف( اهدای مرحله پنجم سبد کالا به خانواده‌های معزز، شامل 9 قلم جنس، برنج ده کیلویی، دو عدد روغن
      مایع، دوقوطی رب، دو عدد ماکارانی، یک کیلو لوبیا وعدس، دوکیلو قند، چای و سیب.

ب( با لطف یکی از همیاران، فرصت کار پاره‌وقت در خانه برای چند نفر از بانوان ارجمند فراهم شــد که با
     آموزش کوتاه‌مدت، عزیزان کار در خانه را شروع کردند. 

ج( برنامه‌ریزی و هماهنگی با دبیران عزیز که داوطلب هستند جهت برگزاری کلاس‌های تقویتی در قسمت
    پشــتیبان تحصیلی انجام شــد. جلســات آموزشــی از جمعه دوم آبان شــروع می‌شــود و تا آخر آذر

    )قبل از شروع امتحانات دی ماه( ادامه می‌یابد. 

د( برگزاری جلسات مشاوره همانند ماه‌های گذشته، که برای برخی از دانش آموزان و به در خواست دوستان
   پشتیبان برگزار گردید. با توجه به نیاز برخی دانش‌آموزان به مراکز معتبر بیرون نیز ارجاع داده شد.

 
و( برگزاری جلسه نقد و تحلیل فیلم داگویل در خانه هنرمندان کرج توسط دوستان حلقه مطالعاتی دریچه.

    در این جلسه نقد و تحلیل فیلم با حضور دکتر خستو انجام گردید. 

ز( برگزاری جلسات حلقه‌های مطالعاتی دریچه و روزنه طبق تقویم اعلام شده توسط دو گروه. 

ه( انتشار شماره‌ی مهرماه نشریه کوچه.
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* عملکرد آبان‌ماه خانه فرهنگی غدیر

الف( دریافت کدبورســی برای ۳۰ نفر از بچه‌های تحت پوشــش )مرحله‌ی اول( و آغاز یک برنامه‌ی بلند مدت
      جهت سرمایه‌گذاری برای دانش‌آموزان )برای آینده شون( 

ب( برگزاری کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان جهت آمادگی برای آزمون میان ترم و پایان ترم  در دروس
     عربی، ریاضی، زبان و علوم در دو مقطع ابتدایی و دبیرستان )در طی ۵ هفته(

ج( تهیه‌ی کتاب‌های کمک آموزشی و توزیع اونها بین دانش‌آموزان مقطع دور اول دبیرستان و دانش‌آموزانی
    که امسال برای کنکور دارن آماده میشن.

د( توزیع ۱۲۰۰ ماســک که توســط یکی از همیاران عزیز اهدا شــده بود بین خانواده‌های تحت پوشــش.

و( برگزاری جلسات مشاوره برای دانش‌آموزان عزیز با توجه به اعلام نیاز پشتیبانان تحصیلی این جلسات در طول هفته
    با توجه به نوع نیاز دانش‌آموز؛ بصورت تلفنی یا بصورت حضوری در خانه‌ی غدیر و گاهی بصورت مراجعه به مراکز
    تخصصی انجام می‌شود. که جا داره از مشاور عزیزمون تشکر ویژه کنیم که بی‌دریغ بذل وقت و انرژی می‌کنند.

ز( پیگیری و ارجاع مسائل پزشکی ۴ خانواده به پزشک متخصص و مرکز درمانی.

ه( برگزاری جلسات تخصصی داخلی خانه‌ی فرهنگی غدیر جهت برنامه‌ریزی مشورت پیگیری کارها و اجرای
   موارد تعیین شده که شامل این موارد شدند:

- برگزاری جلسه‌ی گروه »هم‌اندیشی« جهت بررسی چگونگی عملیاتی کردن تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی
- برگزاری جلسات گروه »پشتیبانان تحصیلی« جهت هماهنگی و تبادل نظر مسائل پیش روی دانش‌آموزان 
- برگزاری جلســه‌ی گروه »مســیر ســبز« جهت هماهنگی و تبال نظر در جهت مددکاری خانواده‌های جدید

ح( برگزاری جلسات حلقه‌های مطالعاتی »دریچه« و »روزنه« لازم به ذکر است که هر دو گروه با ورود اعضای
    جدید و انتخاب مبحث نو فصل جدیدی رو آغاز کرده‌اند.

گزارش داخلی
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از اینکه با ما همراه بودید متشکریم
* خانه فرهنگی غدیر


